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Romantic poetry is based on the three main axes of love, lover, and beloved, and 

among these, the beloved is the most central character of romantic poetry, so that 

her colorful presence can be seen in every period of Persian poetry. Vahshi Bafqi 

(D. 1583 A.D) and Assar Tabrizi (D. 1389 A.D) are among the most prominent 

poets of lyrical literature, whose image of the beloved is depicted in their poems 

somewhat differently from the beloved of other periods of Persian poetry. In this 

research, the appearance of the beloved in Nazer and Manzur and Mehr and 

Moshtari romantic poems has been analyzed in a comparative manner in five parts 

of emphasis on the gender of the beloved, names and nicknames, description of 

external beauty, behavioral characteristics, and fantasy images by using 

descriptive-analytical method. The result of the research shows that in the both 

poems, the appearance and the behavioral aspects of the beloved have been fully 

discussed. Its obvious difference from the previous and later periods is the 

recklessness of the poet in describing the male lover, the way the lover deals with 

some of the beloved's behavioral characteristics, and the reflection of the Vasookht 

thought in their poetry. 

Article history:  

Received: 2023/02/27 

Accepted:2023/04/14 

Keywords:  

the appearance of the 
beloved, 

Nazer and Manzur, 

Mehr and Moshtari. 

Cite this article: Dahmarde, H., Bahari, M. (2023)." A comparative study of the appearance of the beloved in Nazer and Manzur 

and Mehr and Moshtari romantic poems". Research of Literary Texts in Iraqi Career, 4 (1), 11-26. 

                                © The Author(s).                                                                                                 Publisher: Razi University 

DOI: 10.22126/LTIP.2023.2687 

 

https://motounadabi.razi.ac.ir/


 

 پژوهشنامة متون ادبی دورة عراقی

 /https://motounadabi.razi.ac.ir وبگاه نشریه:

 شاپای الکترونیکی:
ISSN: 2821-2371 

 

 

 های عاشقانۀمعشوق در منظومهتطبیقی جلوۀ بررسی 

 ناظر و منظور و مهر و مشتری
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 dr.h.a.dahmarde@uoz.ac.ir رایانامه: .، زابل، ایراندانشگاه زابلزبان و ادبیات فارسی، یار دانش .1

 m.bahari6623@gmail.com رایانامه: زاهدان، ایران.، واحد زاهدان یدانشگاه آزاد اسلام ی،فارس یاتزبان و ادب یدکتر یدانشجو. 2

 چکیده  اطلاعات مقاله

ترین یاصل ،، معشوقبینو در این  ندستهاصلی عشق، عاشق و معشوق استوار  پایۀر عاشقانه بر سه اشعا پژوهشی ۀمقالنوع مقاله: 

 توانیم شعر فارسی هایهمۀ دورهدر را که حضور پررنگ او  ایگونه. به استشخصیت شعر عاشقانه 

ترین شاعران ادب ه.ق(، از برجسته292ه.ق( و عصار تبریزی )ف991. وحشی بافقی )فکردمشاهده 

ر دای متفاوت با معشوق هشیوبه شان سیمای معشوق در اشعارتا حدودی روند که شمار میغنایی به

تحلیلی، ـشیوۀ توصیفی کارگیریاست. در این جستار با به هشد ترسیمشعر فارسی  هایهدور سایر

صورت تطبیقی در پنج بخش: های عاشقانۀ ناظر و منظور و مهر و مشتری بهجلوۀ معشوق در منظومه

 صوُرِ نواع ارفتاری و  خصوصیّات ،ظاهریهای زیبایی وصفِها، تأکید بر جنسیّت معشوق، القاب و نام

به  هم ،که در شعر هر دو شاعر تجستار حاکی از آن اس است. نتیجۀشده خیال، تجزیه و تحلیل 

فاوت تآشکارترین کامل شده است و  توجه رفتاری معشوقخصوصیات ظاهری و هم  خصوصیات

عاشق با برخی  مواجهۀ نوع ،معشوق مذکر وصفِشاعر در  بودن پرواقبل و بعد، بی رادواآن با 

 هاست.ر آناشعامکتب واسوخت در  بازتاب همچنینمعشوق و  رفتاریِ خصوصیات

 80/12/1081 :افتیدر خیتار

 22/81/1082: رشیپذ خیتار

  های کلیدی:واژه

 ،جلوۀ معشوق

  ، ناظر و منظور

 . مهر و مشتری

. های عاشقانۀناظر و منظور و مهر و مشتریتطبیقی جلوۀ معشوق در منظومهبررسی . (1412) مژگان، بهاری ؛حیدرعلی ،دهمرده: استناد
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 . پیشگفتار1

 یاتادب .(1:23:::دارلو، )خزانه ها استدلدادگی، داستان زندگی بشر است و تاریخ بشر سراسر بیان همین دوستیداستان حب و 

 هایوعهیرمجمدر زتوان آن را میاز شاعران بوده که کثیری  تعدادادبی از دیرباز مورد توجهّ  نوععنوان فراگیرترین با غنایی 

وجود ناگسستنی  یارابطهها این در بینشود و ها شناخته میبا عاشقانه اکثراً ادبیات غنایی نمود. در ایام کنونیبندی هدستمختلفی 

، گرانپژوهشد. برخی ادبا و روکار میهای عاشقانه بهمرادف با منظومه یادبیات غنایی گاه خاص طورارسی بهفدر ادبیات  دارد.

هایی استاند اش رااساس و پایه د. کتابی کهداننمی گوشهرزاد قصهّو  ک شبهزار و ی درهای عاشقانه را این داستانسرچشمه و منشأ 

دختری زیبا با استفاده از همۀ هنرهای خود کاری انجام . »دهدتشکیل میهای ایرانی، هندی، یونانی و مصری تمدّن دیرینگیبه 

 .(13:1:01:پور، )افراسیاب« نائل گردد یتوالاتری از انسانران از اعمال ناپسند خود دور شود و به مرتبۀ دهد که پادشاهی شهوتمی

، همتایم داشته و با خلق آثاری بودات کهن ادبیات پارسی تا معاصر دورانهای عاشقانه از شاعران به سرودن منظومه التفاتسیر 

اظر و ن»عصار تبریزی و « مشتری مهر و»توان به آن شده میی در ای که کمتر پژوهشهای عاشقانهاست. از منظومه غنا بخشیده

ا عشق مذکر به مذکرـ در مقایسه بـ اشق و معشوقمتفاوت بودن جنسیت ع ،دو منظومه در این. نمودوحشی بافقی اشاره « منظور

ن مضمو گونه که هر دو منظومه دارای یکباشد. آنفرد است و از جهات مختلفی قابل تطبیق میهای عاشقانۀ دیگر منحصربهداستان

در مقالۀ  (1:94)که محمدی فشارکی و طلایی و در قالب مثنوی و بحر هزج مسدس مقصور )محذوف( سروده شده است. چنان

ه این نتیجه ، ب«متنیت ژرار ژنتهای مهر و مشتری و ناظر و منظور بر مبنای نظریۀ بیشبررسی وجوه مشترک داستانی در منظومه»

اهانۀ های ابتدای دو داستان، گزینش آگتوان به تناظر شخصیتاهت این دو منظومۀ عاشقانه میترین وجوه شباند که از عمدهرسیده

 رمفهای حماسی و عرصهبا عنوان عشق مذکر به مذکر،  هاآن اصلی مضمونهای اصلی و فرعی، شخصیت نهادن برشاعران در نام

 سان اشاره کرد.یکادبی 

 های پژوهش پرسش. 1_1

یده های ناظر و منظور و مهر و مشتری، در این جستار کوشآثار وحشی بافقی و عصار تبریزی بخصوص منظومه با توجه به اهمیّت

 ها پاسخ داده شود:شده ضمن معرفی این دو منظومه، به این پرسش

 های ناظر و منظور و مهر و مشتری چه اوصاف و سیمایی دارد؟معشوق در منظومه. 1

 ر این آثار از بسامد بیشتری برخوردار است؟از اوصاف معشوق د یککدام. 2

 . پیشینۀ پژوهش1-2

ده است اند و مقالاتی نوشته شیی کردهفرساقلمهای غنایی مهر و مشتری و ناظر و منظور تاکنون محققان، در باب منظومه اگرچه

های انواع ایهام در ، جلوه(1:90)جو یر بررسی یک تکنیک ادبی در منظومۀ مهر و مشتری عصار تبریزی از دکتر سیاوش حقنظ

الگوی آنیما در منظومۀ غنایی مهر و مشتری اثر ، تحلیلی بر کهن(1411)همکاران  و یبهرامعصار تبریزی از مثنوی مهر و مشتری

اسماعیلی  ای منظومۀ غنایی مهر و مشتری اثر عصّار تبریزی از زیبشناسسبک، بررسی (1411)عصّار تبریزی از ویدا رکاب و همکاران 

، (1:96)، تطبیق عناصر داستان در دو منظومۀ عاشقانۀ خسرو و شیرین و ناظر و منظور از اشرف محمودآبادی و همکاران (1411)

، بررسی وجوه مشترک داستانی در (1:91)تحلیل تشبیه از منظر تصویر و مضمون در ناظر و منظور از دکتر کریمی و همکاران 

کدام ، امّا هیچ(1:94)متنیت ژرار ژنت از محمد فشارکی و همکاران و ناظر و منظور بر مبنای نظریۀ بیش های مهر و مشتریمنظومه



ناظر و منظور و مهر و مشتری های عاشقانۀتطبیقی جلوۀ معشوق در منظومهبررسی  :1  
 

حاضر از نوع  مستقل و هدفمند به بررسی تطبیقی جلوۀ معشوق در این دو منظومه نپرداخته است. پژوهش صورتبهاز مقالات فوق 

ردیده است و آوری و تدوین گای جمعه از شیوۀ تحلیل محتوی به روش کتابخانهها با استفادباشد که نمونهتحلیلی میـتوصیفی

ت. سیر وتحلیل شده اسیهتجزتطبیقی در پنج بخش  صورتبههای عاشقانۀ ناظر و منظور و مهر و مشتری جلوۀ معشوق در منظومه

 مستمر ادامه داشته و با خلق صورتبهان معاصر ادبیات پارسی تا دور ادوار کهنهای عاشقانه از توجّه شاعران به سرودن منظومه

 بدیل، این نوع ادبی را غنا بخشیده است. آثاری بی

ر تبریزی از عصا« مهر و مشتری»توان به ای که کمتر در جستارهای پژوهشی به آن پرداخته شده است، میهای عاشقانهاز منظومه

در  _عشق مذکّر به مذکّر_منظومه به لحاظ متفاوت بودن جنسیت عشّاق آن از وحشی بافقی اشاره کرد. این دو « ناظر و منظور»و 

 است. فردمنحصربههای عاشقانۀ دیگر مقایسه با داستان

 . پردازش تحلیلی موضوع2

 معرفی منظومۀ ناظر و منظور. 2-1

استقبال  دروی دو منظومه از . وفات یافتهجری  991سال  دردر بافق متولد شد و که ی دهم وحشی بافقی شاعر نیمۀ اول سده

سرودن آن را به هجری  966سال  دربیت که  1369است، با . یکی منظومۀ ناظر و منظور باقی مانده استاز خسرو و شیرین نظامی 

و . منظومۀ ناظر (261:1:64)صفا، بیت از آن را به رشتۀ نظم کشید 1121دیگر فرهاد و شیرین که وحشی تنها منظومۀ و  پایان رساند

. عنایت شدندها صاحب فرزندی نمیپردازد که سالمنظور، به داستان پادشاهی نظر نام به همراه وزیرش نظیر در سرزمین چین می

ها در یک روز صاحب پسرانی شوند. نام پسر وزیر را ناظر شود که هرکدام از آنپیری در بخشیدن انار به شاه و وزیر سبب می

های کارشکنی .نمایدجلوه میمنظور کم علاقۀ ناظر بهروند و کممنظور این دو با یکدیگر به مکتب می گذارند و نام پسر شاه رامی

 حفظ آبرو و جلوگیری از رسوایی، پسر خود را به سفر بفرستد.  به جهتشود که وزیر می موجبمعلمّ مکتب 

ر رساند. منظور نیز ددر کاروانی دیگر به منظور می یشهامکتبیکی از هم وسیلۀبهغمِ فراق خود را ای از طریق نامهناظر، 

 شدها ها جددر فرصتی مناسب از آن رود،می. روزی منظور با یاران به قصدِ شکار گرددمیحسرتِ دیدارِ مجددِ یار به دنبال ناظر 

او  تن منزلتسبب بالا رفروم، با قیصر  رویاروییشیر و  کشتندر دلیری او  رسد.های شهر مصر میاز کشتن شیری به دروازه پسو 

کند. از قضا روزی که منظور به سو ناظر که به حال جنون افتاده در غاری پیرامون مصر زندگی می. از آنگرددمینزد شاه مصر 

رسد. از حضور حیوانات پیرامون انسانی زار و لاغر تعجّب شود به نزدیکی محل زندگیِ ناظر میقصد تفرّج و شکار عازم می

رسند. شاهِ مصر دختر خود را به ازدواج منظور ها به هم مییابد و این دو پس از سالرود یار خود را میتر میکند. وقتی نزدیکمی

 یابد.و داستان خاتمه می گذاردیمرسد. منظور نیز وزارت دربار را به ناظر واو پس از مرگش، منظور به شاهی می آوردیدرم

 و مشتری معرفی منظومۀ مهر. 2-2

آید. از آثار او منظومۀ مهر شمار می، از سخنوران زبردست قرن هشتم بهه.ق( 292)وفات الدین محمد عصار تبریزی مولانا شمس

درستکاری،  ،دوستیعشق و محبت، صداقت، این کتاب از جمله مباحث محوری . توان نام بردرا میبیت  3196و مشتری در 

. خلاصۀ (1:06::1)مصطفوی سبزواری،« شودها به صلح و دوستی و امنیت منجر میوفاداری و عدالت است و وقایع اغلب صحنه

 کرد. او وزیری داشت که آصفو عدل و داد زندگی می و جاه شاپور در استخر باشکوهبه نام داستان بدین قرار است که شاهی 

گزندی وجود نداشت. مشکل این دو تن نداشتنِ فرزند است. روزی پیری صاحب معرفت به شاه  گونهیچزمانه بود و در عصر او ه

. از قضا همان روز شاه و وزیر از همسران خود میل کنندشان آن را گوید هنگام معاشرت با زنانبخشد و میو وزیر دو قرص نان می
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 کند. ایت میبه هرکدام از آنها پسری عندر یک روز و خدا  مراد گرفته

رشک  که دی دارنظیربی . مهر زیباییِنهندنام میوزیر را به نام طالع نیکو، مشتری پسر خاطر زیبارویی مهر و را به شاه پسر

ها و همداخلدر فراق یار به سر برد. تواند نمیکه یک روز هم  حدّیشود تا مهر می عاشقِ کم مشتری. کمانگیزدیرا برم جهانی

ر جدا از یکدیگ این دواز آن پس شود که شاه دستور دهد می موجب ملازمعنوان بهدر کنار مهر م، پسر حاجب دربار حضور بهرا

د؛ شوغاز مینگاری آنامه مهر و مشتریبَدر، میان  ی به نامواسطۀ دوست اتا اینکه ب سوزدیند. مشتری در فراق یار مشومکتب  راهی

در  .محبوس نماید و مهر را هدامشتری را به سفر فرست تا دسازمی وادارو شاه را  دارددست از کارشکنی برنمی اما بهرام باز هم

مهر  نیز سوخواران. از آنآید از مبارزه با رهزنان تا نبرد با آدمجریان سفرِ مشتری حوادث گوناگونی برای او و یارانش پیش می

د. نماینهای اسد، صبا و بَدر او را همراهی میهمدل به نام دوستِد و سه کنسفر می عزمی مشتردر پی از زندان  شدن پس از آزاد

شت سر را پغرق شدنِ کشتی، مبارزه با شیر و رهزنان مانند  رسیدن به سرزمین خوارزم حوادثی در مسیرمشتری  همچونمهر نیز 

ها آنکه  شرف بازرگانی اوصافِ مهر توسطِ سرزمین خوارزم،دهد. در از خود نشان می هارشادت این حوادثو در همۀ  گذاردمی

کم آزماید. کمشود و بارها در انواع هنرها و رزم او را مید. کیوان، شیفتۀ مهر میشوشاه بیان میبرای کیوان کرد،را همراهی می

زدواج ااین برای  شاهو وزیر کیوان ناهیددایۀ  یهاشود. وساطتمیمهر دلباختۀ این ماجراهاست، که شاهد  ، ناهیدشاهدختر کیوان

 .مشتری استمهر در غم یار دیرین خود  چنانهم رد، زیراببه جایی نمی راه

د. نمایمی انشبیند و اسیرت مشتری و بَدر را میذارسند، امّا دستِ بر قضا، بهرام بدخوارزم می زرممشتری و یارانش به در نهایت 

 شود و در کمال ناباوری،که شاهدِ قضایا است برای حلّ مشکل دوستانش دست به دامن شاهزاده میها یعنی مهراب یارِ دیگر آن

 هامدتاز  پسمهر و مشتری  . عاقبتکندداند، مجلسی بر پا میکند. شاه کیوان که اکنون هویّت واقعیِ مهر را میمهر را ملاقات می

از  د. شاپور پسماینعزمِ دیار خود میمدتّی پس از  ، مهرندکپا میرا بر . کیوان، جشن ازدواج مهر و ناهیدرسندبه یکدیگر می

رگ مهر او م باد و کنبه سر می نشینیرا در گوشه د. مشتری مدتّیرواز دنیا میو  کندمی برگشت فرزندش، امور را به او واگذار

 جوارِ همدیگر در رند و درمیمی پس از دیگری یکی یاران نیزسایر د. ناهید و گذارسر بر دامان خاک میدر همان زمان  زنی

 یسالگدر سن چهارده امور کشور را ماند کهمی باقیشوند. پسری چهارساله از مهر العشاق به خاک سپرده میآرامگاهی به نام روضۀ

و منظور  های ناظرر منظومههای معشوق درسد. در این پژوهش به بررسی انواع جلوهمی یانپاداستان به گونهینگیرد و ابه دست می

 شود.و مهر و مشتری پرداخته می

 بحث. 3

 تأکید بر جنسیت معشوق. 3-1

ات ف زیبایی معشوق و ذکر صفیوصتشود، اما ها ترسیم میدوره از سایرمتفاوت ای به شیوهمعشوق در شعر شاعران هر دوره 

الگویی . در ادب غنایی برای معشوق، کهندهدرا تشکیل میهای اصلی همۀ اشعار فارسی ها و موتیف، پایهفیزیکی و اخلاقی او

 آرمانی ای معنوی، معشوق نهایت طبیعت و پس آن معشوق مؤنث و در اول محقّقان، معشوق شاعران ایرانی را عضی ازباند؛ بودهقائل 

شعر در معشوق  .(01:1:00)صرفی و عشقی،رسد خود می مرتبۀبه والاترین  و جایگاه معشوق در سبک عراقی شمارندبرمی)خداوند( 

، عشقی مجازی و معشوق آن مذکر عشق مکتباین ها دارد. در دورهسایر با  فاوتای متمکتب واسوخت نیز تا حدودی چهره

 پروایوحشی بافقی و عصار تبریزی، ب، امّا ویژگیِ ممتاز شعر بوده استمعشوق مذکر  اغلبهای قبل نیز است. در شعر شاعران دوره

های دیرینۀ رسمِ خطاب به پسرکان زیباروی از سنّت»داشت که  در نظر است. البته باید مذکر معشوق اوصافشاعر در بیان  بودنِ
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اشقانه های عشعر فارسی از غزل رودکی تا بهار است. سنایی، عطّار، مولوی، حافظ، سعدی و سایر بزرگان شعر و عرفان هم خطاب

 عشوقمغیرمستقیم به صفاتی از  گاه صورت مستقیم و. وحشی بافقی و عصار تبریزی گاه به(230:1:02)خرمّشاهی،« به پسران دارند

 که بیانگر مذکر بودنِ معشوق است. دارنداشاره 

 خط و سبزه داشتن. 3-1-1

برد داشته های قبل نیز کاراشعار شاعران دورههای فیزیکی معشوق، خط و سبزه داشتن است. این خصوصیت در یکی از ویژگی

 است، از آن جمله در شعر سعدی:

 همه دانند که من سبزۀ خط دارم دوست
 

 نی چو دیگر حیوان سبزۀ صحرایی را 
 

 (61:1:06)سعدی،  

« اندگاه آن را به معشوق مؤنث نیز نسبت داده» کهخط و سبزه داشتن است  خصلت ،های حُسنِ معشوقیکی از جلوه

. اگرچه وحشی بافقی در اثر خویش به این خصیصه اشاره نکرده، امّا این ویژگی در منظومۀ مهر و مشتری (166:1:09)شفیعیون،

ند در کنمی های قبل به خط و سبزۀ معشوق اشارهاگر شاعران دوره. عصار تبریزی بسامد زیادی را به خود اختصاص داده است

 گیرد:منظومۀ مهر و مشتری عصار، وصف این ویژگی گاه تمام فضای عاطفی شعر را در بر می

 چو روی عاشق و رخسار دلدار
 

 شکفته در چمن خیری و گلنار 
 

 محققّ بر لب جو خط ریحان
 

 همی دارد نشان از خطّ جانان 
 

 (240:1:23)عصار تبریزی،  

 سوارکار بودن. 3-1-2

های سوارکاری از دیگر صفاتِ ظاهری است که در هر دو اثر نمودِ بارزی دارد و این خصوصیت بازماندۀ معشوق تغزّلات دوره

 آمده است: سانینگذشته است که ترکان سپاهی بودند. این ویژگی در شعر وحشی بافقی بد

 تتاخسمند تندرو میراند و می
 

 تساخبه سایه اسبش از تندی نمی 
 

 

 (240)همان: 

 کند:و نیز عصار تبریزی از خصوصیت سوارکاری معشوق چنین یاد می 

 راندسان باره میدر آن شب مهر از آن
 

 راندکه برق از سرعتش حیران همی 
 

 (:14)همان:  

 (:29)ص  ، سوار رخش تاز(292)ص  ، سوارتیز رو(:21)ص ، سوار دشت ناورد (:114)ص  همچنین ترکیبات سبک عنان سوار

 و امثال آن نیز گواهی دیگر بر این ادعاست.

 تیغ و کمان داشتن .3-1-3

 کند، دست به شمشیر بردن و تیر و کمان داشتن است.یکی از بارزترین صفات معشوق که در شعر هر دو شاعر جلوه می

 پی تیر یلان چون کلک جادو
 

 زد رقم بر جلد آهوز خون می 
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 (31:1:00بافقی،)وحشی  

 همچنین ابیات زیر از عصار تبریزی تصویر این ویژگی معشوق است:

 نیفتادی ز دستش بر زمین تیر
 

 ز زخمش جان نبردی هیچ نخجیر 
 

 (242:1:23)عصارتبریزی،  

های معشوق در داستان مهر و از دیگر مهارت(، 12ب  196)ص و نردبازی  (11ب  214)ص شایان ذکر است که عود نواختن 

 ای نشده است.است که در مثنوی ناظر و منظور وحشی بافقی بدان اشارهمشتری 

 های معشوقالقاب و نام .3-2

و اوصــاف  یالبا اســتفاده از صــور خ همچنینهایی اســت که شــاعر بر پایۀ تخیّل خود و واژههای معشــوق، مراد از القاب و نام

تکرار آن حالت استعاری و تشبیهی خود را از دست  به جهت بسامد بالا وها و القاب شاعرانه . این عنوانخلق کرده استهنرمندانه 

شده است. در منظومۀ ناظر و منظور وحشی بافقی، القاب و تبدیل نامی شـاعرانه برای معشـوق غزل پارسـی  به به مرور زمانداده و 

 :توان به موارد زیر اشاره کردشود که از جمله میهای شاعرانۀ بسیاری دیده مینام

ــروِ خرامان  ــید (4ب  24)ص س ــاهد (11ب  22)ص ، جانان (:1ب  23)ص ، دلبر غارتگر (16ب  24)ص ، خورش ب  22)ص ، ش

ب  :2)ص ، نهال نوبر (9ب  21)ص ، حور (13ب  62)ص  افروزشمع شب (،16ب  20)ص ، مهر جهانسوز (13ب  20)ص ، شـاه (12

)ص اندام ، سروِ گل(2ب  :2)ص دُرّ یکدانه  (،6ب  :2)ص ، سـهی سرو (3ب  :2)ص ، گلِ نو رسـته (:ب  212)ص ، شـکر لب (3

 .(9ب  22

 آهوی وحشی:

 بیا ای آهوی وحشی کجایی
 

 نواییببین حالم به دشت بی 
 

 (66:1:00بافقی،وحشی)  

که در برده، بلتنها از عناصـــر اطراف خود )طبیعت( بهره عصـــار تبریزی نیز مانند وحشـــی بافقی در منظومۀ مهر و مشـــتری نه

 مواردی از عناصر انتزاعی نیز سود جسته است:

ـــرو (:ب  131)ص ، در یکتا (2ب  122)ص ، دل آرام (19ب  93)ص  ، انیس جان(3ب  21)ص ، گل رعنا (2ب  21)ص  آفتاب ، س

ـــتی  ب  192)ص ، ماه طناز (1ب  191)ص ، حور پریزاد (11ب  122)ص  ، حور دلارا(4ب  122)ص  افروز، دل(12ب  121)ص بهش

 .(0ب  221)ص ، صنم (13ب  234)ص  روی، حور پر(13ب  234)ص  چهری، پر(10ب  190)ص ، بت مهرخ (14

 اندام:گل

 انــدامچــنــانــم در فــراقــت ای گــل
 

ـــت یــک گــام   کــه از من تــا در مرگ اس
 

 (93:1:23)عصارتبریزی،  

اشعار هر دو شاعر متفاوت است، امّا در مواردی نیز هر دو معشوق  های معشوق درها و عنوانشـایان ذکر است که اگرچه لقب

بسامد این کلمات از میانِ سایرِ  کهیطوردهند. بهو... مورد خطاب قرار می« مهر»، «گشـتهیوسـف گم»، «سـرو»را با عناوینی چون: 

 گیری بیشتر است.رود، به نحوۀ چشمکار میکلماتی که در وصف معشوق به
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 های ظاهری معشوقزیبایی توصیف. 3-3

« زمین استعداد سرشت انسانی در درک جمال و زیبایی استوار شده است درقاعدۀ هِرَم عشق، عاشق و معشوق »در واقع 

 ودهای متداول بصورت گستردهدر شعر عاشقانۀ پارسی به دیربازمعشوق از  یظاهرهای ویژگیف یوصت .(40:1:01)پورنامداریان،

رخوردار خاص بجایگاهی از ف معشوق در اشعار شاعران این دوره یوصتنمایی مکتب واسوخت، ویژگی واقعیت است. با توجه به

 افاوصترین از مهم و مژه قامت، ابرو ،چشم، لب، دندانرخسار، ف زلف، یوصتدر اشعار وحشی بافقی و عصار تبریزی،  است.

 معشوق در این زمینه است.

 زلف .3-3-1

مانند طُرّه، مو، کاکُل، جَعد و... در شعر وحشی بافقی نسبت به شعر عصار تبریزی نمود کمتری یافته است. زلف و متعلّقات آن 

 گوید:وحشی بافقی در وصف زلفِ معشوق می

 یرگز هجر آن خم زلف گره
 

 ندارم دستگیری غیر زنجیر 
 

 (39:1:00)وحشی بافقی،  

ار تبریزی در شعر باشد. امّا عصکار نبرده است، نیز نکتۀ قابل تأمّلی میدر شعر خود واژۀ گیسو را به گاهیچاینکه وحشی بافقی ه

ه دخود این واژه را از قلم نینداخته و در بیت زیر به مدد آرایۀ تشبیهِ تفضیل ابتدا گیسوانِ یار را از جهتِ عطرآگینی به نافه تشبیه کر

 ند:کگوید نافه نیز به گیسوان عطرآگین معشوق من حسادت میداند و میفه هم برتر میو سپس در مصراعِ دوم آن را از نا

 مشکین ز رشک بوی آن گیسوی
 

 دریده پوست بر خود نافۀ چین 
 

 (224:1:23)عصارتبریزی،  

 رخسار. 3-3-2

ارِ معشوق اند، رخسترین اعضای بدن معشوق که شاعران آن را به طُرُق گوناگون تصویرسازی کردهیکی از زیباترین و ملیح

 مثالاکه رخ، روی، سیما، چهره، عارض و های چهرۀ دلربایِ معشوق است. چناناست. شعرِ وحشی نیز سرشار از توصیف زیبایی

 :استآن در زیرمجموعۀ رخسار 

 ز بستان نکویی قدش سروی
 

 روییگل رویش ز باغ تازه 
 

 (24:1:00بافقی،)وحشی  

تدا شاعر عنوان نمونه در ابیات زیر ابتوصیف رخسار معشوق در شعر عصار تبریزی از بسامد بیشتری برخوردار بوده است. به

 یریکارگا بهکند و سپس بله تشبیه میرخسار زیبای معشوق را از لحاظ درخشندگی به خورشید و از جهت نرمی و لطافت به گل لا

 دهد:برتری می)خورشید و گل لاله( آرایۀ تشبیه تفضیل چهرۀ معشوق را بر آن دو 

 به پیش آن رخ تابان فرّخ
 

 نهاده شاه گردون بر زمین رخ 
 

 چو زان رخ بر چمن عکسی فتاده
 

 گل از نار خجالت در فتاده 
 

 (21:1:23)عصارتبریزی،  

 چشم .3-3-3
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آن: نگاه، غمزه، ناز و عشوه، بالاترین بسامد را در زمینۀ توصیفات ظاهری معشوق در منظومۀ ناظر و منظور  یرمجموعۀچشم و ز

 گوید:و مهر و مشتری به خود اختصاص داده است. وحشی در وصف چشم فتّان معشوق می

 فکنده فتنۀ او در جهان شور
 

 مدامش نرگس بیمار مخمور 
 

 (24: 1:23عصار تبریزی، )  

 سراید:گر معشوق که عاشقانِ زیادی را اسیر و گرفتار خویش ساخته، چنین میهمچنین عصار تبریزی در وصف چشمان فتنه

 ها کمین سازدو چشم ترک بر دل
 

 اندازدو ابرو بر جگرها ناوک 
 

 (191)همان:  

 لب. 3-3-0

تواند اند که این امر میبخشی و شیرینیِ لب معشوق پرداختههمواره به جانوحشی بافقی و عصار تبریزی در اشعار خود 

 دهندۀ توجّه شاعر به کلام شیرین و بسا دانایی معشوق نیز باشد:نشان

 لب لعلش حیات جاودانی
 

 به وصلش تشنه آب زندگانی 
 

 (26:1:00بافقی،)وحشی   

 دارد:معشوق چنین بیان میبخش های حیاتهمچنین عصار تبریزی در رابطه با لب

 لبش کز وی چکیده آب حیوان
 

 دل و جان را حریف آب دندان 
 

 (22:1:23)عصار تبریزی،  

 دندان .3-3-2

اند. از همین رهگذر شاعران اغلب هایی است که هر دو شاعر در شعر خود آن را از قلم نینداختهدندان، یکی دیگر از ویژگی

 اند:سفیدی و درخشندگی به درّ و مروارید تشبیه کردهدندان محبوب را از لحاظ 

 درّ دندان او در خنده تا دید
 

 دل گوهر ز غم سوراخ گردید 
 

 (24:1:00)وحشی بافقی،  

 و مثالی از عصار:

 بخش خندانبه زیر آن لب جان
 

 اش دو رسته دندانز درّ رشته 
 

 (22:1:23)عصار تبریزی،  

 قامت .3-3-1

لب به مددِ که هر دو شاعر اغمعشوق نیز در شعر وحشی بافقی و عصار تبریزی بازتاب خاصّی یافته است. چنانتوصیف قامت 

اند تشبیهاتِ گوناگونی قامتِ معشوق را به لحاظِ بلندی و شکوه و تمامیّت به اشیای عینی چون نهال، شمشاد، سرو و... مانند کرده

 وید:گکه وحشی بافقی میاند. چناندرآورده یرتصودر جلوی چشمان مخاطب به نمایش قد معشوق را به زیبایی سانینو بد

 ز باغ دلبری قدش نهالی
 

 رخش از گلشن جنّت مثالی 
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 (26و  24: 1:00بافقی، )وحشی  

 یقامتواقع راستر کند و دعصار نیز در بیت زیر، قامت معشوق را به رسم دیرینۀ اشعار عاشقانۀ فارسی، به سرو و شمشاد تشبیه می

 داند:معشوقش را از سرو بالاتر می

 چنار گردن افراز زبردست
 

 دست به خدمت پیش سروش دست بر 
 

 (23:1:23)عصار تبریزی،  

 ابرو .3-3-7

 شود:که اغلب هلالی و کمانی شکل است، در توصیف معشوق وحشی بافقی بسیار دیده می یدهکشابروی سیاه، بلند و گاه وسمه

 خوبی گرفته غایت اوج از او
 

 محیط حسن را ابروی او موج 
 

 (26:1:00وحشی بافقی،)  

 دهد:اش جلوه میف ابروهای کمانییصتورا با  اوهای زیبایی همۀو  خواندیعصار تبریزی نیز معشوق را ابروکمان م

 شکسته قوس ماه نو به ابرو
 

 گرفته ملک جان و دل به بازو 
 

 (1:23::2تبریزی،)عصار   

 حسن و زیبایی .3-3-0

ور که طگیرد، همانانگیزۀ ظهورِ عشق، حُسن و زیبایی است. کشش و جذبه، دستاورد فضایی است که از عشق شکل می

ای برای زیبایی است، بنابراین معشوق چون بر عاشق تجلّی کند، عاشق مست و از خویش گوید: عشق، هیجان و جذبهافلاطون می

ای را به خود مشغول کند و همۀ حرکات هستی در مکتب جمال از نیروی کند که هر بینندهشود. ذاتِ جمال ایجاب میفانی می

؛ بنابراین عشق همچون هِرَمی سه وجهی است که رأس آن حُسن و زیباییِ متجلّی در (99:1:92،)دهمردهگیرد عشق سرچشمه می

از همین رهگذر در هر دو منظومۀ مهر . (40:1:01)پورنامداریان،باشد صورت انسانی است و سه وجه آن عاشق، معشوق و عشق می

این رابطه  که درمشاهده است. چنانقابل یخوبر ابیات بهو مشتری و ناظر و منظور، معشوق زیباست و وصف زیبایی آن در سراس

 دارد:وحشی بافقی اذعان می

 هابه خوان حسن بهر قوت جان
 

 ز دندان و لب او شیر و خرما 
 

 (26:1:00)وحشی بافقی،  

 همچنین توصیف حسن و جمال یار در شعر عصار تبریزی بازتاب خاصّی یافته است. از آن جمله:

 مه تابنده در شامرخ و زلفش 
 

 ز حسنش طشت مهر افتاده بر بام 
 

 (191:1:23)عصار تبریزی،  

 کند:و نیز در جایی دیگر عصار، حسن و زیبایی معشوق را چنین تصویرسازی می

 چو ملک حسن در دستش فتاده
 

 ها گشادهبه دستان دست بر جان 
 

 (24)همان:  
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 های رفتاری معشوقاوصاف ویژگی .3-0

، بلکه در همۀ ادوار، صفاتِ اخلاقی و رفتاریِ بودهظاهری نجسمانی و های ف معشوق در ادب فارسی منحصر به ویژگییوصت

دب رفتاری، پیروِ سنّت ااخلاقی و های ویژگیاین رسد هر دو شاعر در وصف نظر میشاعران بوده است. به اقبالمعشوق نیز مورد 

. اندالیدهندوری او هجران و و از  داشتههیِ معشوق به عاشق و التفات و توجّه او به غیر شِکوِه توجّفارسی بوده و در اشعار خود از کم

عاشق از معشوق روی »هند، روی برگردانیدن از چیزی و در اصطلاح ادب، آن است که  زبانانیفارس میانواسوخت در معنیِ 

همچنین . (261:1:01)شمیسا،« که به سراغ معشوقِ دیگر خواهد رفتکند خرد و او را تهدید میو دیگر ناز او را نمی تابدیبرم

  (.1:26::23)میرصادقی،دارد تعرّض  یاگله، شکایت معشوق از )عاشق( که شاعر  اندنامیدهواسوخت را شعری 

نداشتن  و توان یافت که او به معشوق خود نسبت داده است؛ مانند دروغگو بودنهایی را میدر اشعار وحشی، صفات و ویژگی

ستم و بیدادگری (، 22ب  42)ص جویی و خشم معشوق ، ستیزه(2ب  24)ص گریِ معشوق ، فتنه(11ب  61)ص صفا و صمیمیّت 

عنوان . به(2ب  62)ص اعتنایی نسبت به عاشق توجّهی و بیو بی (9ب  61)ص وفایی و بدعهدی معشوق ، بی(16ب  26)ص معشوق 

ار با تشبیهِ عناصرِ زیبایی معشوق به ابز را اشای از غارتگری و جفاکاری معشوق در عین زیباییشمهّنمونه در بیت زیر شاعر 

 :داده استمخصوص جنگاوری )مانند تیر و کمان(، نشان 

 دهد هندوی زلفش عرض زنجیر
 

 کشد ابروی خوبش بر کمان تیر 
 

 به جانم در زند از ناز پنجه
 

 کشد زلفش دلم را در شکنجه 
 

 (26:1:00)وحشی بافقی،  

غرور معشوق ، (14ب  :16)ص ، قهر و عذاب (9ب  233)ص عصـار تبریزی نیز مانند وحشـی بافقی در اشـعار خود از ناز و جفا 

باشــد، ســخن رانده اســت. وی گاهی عبارت دیگر از آنچه به دل مربوط میو به (13ب  93)ص لطف و مهربانی (، 10ب  191)ص 

 کند:دهد و سرزنش میمعشوق را با خشم و عتاب مورد خطاب قرار می

ـــی مکن ریشکــه چـون مرهم نمی  بخش
 

ــاری مزن نیش  ـــتــت ب ـــی نیس  چو نوش
 

 (02:1:23)عصارتبریزی،  

 اند از:قابل تطبیق است، عبارت شاعر دو گرایی که در اشعاراز دیگر مضامین واسوخت

 فتنۀ ناز و غمزۀ معشوق:

 صف مژگان او کز هم گذشته
 

 کمینگاه هزاران فتنه گشته 
 

 (24:1:00)وحشی بافقی،  
 

 فشانده فتنه را در گوشۀ تنگ  به افسون و فسون و رنگ و نیرنگ

 (21:1:23)عصار تبریزی،  

 نفرین عاشق در برابر سنگدلی معشوق:

 مکن کاری که از جور تو میرم
 

 به روز حشر دامان تو گیرم 
 

 (1:00::4)وحشی بافقی،  
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 کمانانبترس از تیر آه بی
 

 زبانانبیندیش از دعای بی 
 

 (2:2:1:23)عصار تبریزی،  

 تقاضای ترحّم و توجهّ معشوق به عاشق:

 به مردن شمع عمرم گشته نزدیک
 

 بیا روزم چنین مگذار تاریک 
 

 (1:00::4)وحشی بافقی،  
 

 که جز لطفت ندارم در جهان کس
 

 خدا را لطف کن فریاد من رس 
 

 (93:1:23)عصار تبریزی،  

 صُورِ خیال در توصیف معشوق. 3-2

قصودش را م گیرد وفاصله می گیری از عنصرِ خیالبا بهره ،خیال، عنصر اصلی بیان شاعرانه است. شاعر از بیان عادی و خبری

و ارزش  بررسیِ صُورِ خیال، سبک»ید نمامی گوتصرّف در مفاهیم و افزودن تصویری از ذهن خویش، با بیانی مخیّل و شاعرانه بازبا 

 (.69:1:20کدکنی،)شفیعی« دسازهنری اثر را روشن و میزان هنر و نوآوری شاعر را مشخص می

 تشبیه .3-2-1

ند که در اشعارشان در وصف معشوق از تشبیهات گوناگونی استفاده وحشی بافقی و عصار تبریزی از جمله شاعرانی هست

شان از آوردن تصاویر شاعرانه در شعر گاه تصویرسازی و توصیف و گاه در جهت القای عاطفه و معنی است. اند و هدفکرده

، (1ب  24ص )عنوان نمونه: مُلکِ حُسن گیرد بهکه وحشی بافقی از عناصر گوناگونی برای خلق این تصاویر شاعرانه بهره میچنان

 41)ص ، سمند عشق (11ب  41)ص ، متاعِ عشق (12ب  9:)ص ، سیلِ اشک (16ب  26)ص  ، خنجرِ مژگان(:ب  26)ص  تیغِ حُسن

، طغیان (11ب  61)ص سرای درد ، محنت(10ب  39)ص ، زنجیر غم (0ب  39)ص ، ناوک غم (4ب  42)ص ، صبح وصل (0ب 

، (1ب  21)ص ، شمع بزم (14ب  60)ص ، صحرای عشق (1ب  62)ص ، ابر دیده (16ب  61)ص ، پری رخسار (:1ب  61)ص جنون 

 26)ص ، هندوی زلف (11ب  29)ص ، پلاس غم (4ب  22)ص ، کوی دوستداری (11ب  26)ص ، سپاه غم (0ب  26)ص باغ دلبری 

 شاعر است.آفریدۀ و... از جمله تشبیهات  (12ب  26)ص ، زنجیر زلف (21ب  41)ص ، کوه جدایی (10ب 

 تشبیه عاشق به موی:

 منم چون موی خود گردیده باریک
 

 چو شام تار روزم گشته تاریک 
 

 (1:00::6)وحشی بافقی،  

 تشبیه رخسارِ معشوق به شمع:

 مایۀ نوربیا ای شمع رویت 
 

 مهری این شام دیجورببین بی 
 

 (42)همان:   

مده و در صورت اضافۀ تشبیهی آهمچنین تشبیهاتی که عصار تبریزی در بیان عواطف و احساسات عاشقانه ساخته، اغلب به

، گلستان حسن (21ب  :29)ص عنوان نمونه: تیغ عشق رسد. بهنظر میگیرا، محُرّک و جالب به حالینمواردی تازه، نامأنوس و درع
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، افیون (2ب  114)ص ، گل رخسار (1ب  112)ص ، جام فرقت (:1ب  90)ص ، شب اندوه (12ب  96)، بحر چشم (21ب  24)ص 

، (3ب  146)ص ، اقلیم غم (1ب  142)ص ، تیغ مهر (9ب  122)ص ، دامن وصل (3ب  214)ص ، تیغ غمزه (4ب  110)ص جدایی 

 231)ص ، گل عذار (:1ب  236)ص ، سپاه غصه (6ب  210)ص ، یوسف رخ (2ب  216)ص ، سپند دل (0ب  212)ص چوگان کمند 

 و... آمده است. (:ب  263)ص ، گلاب اشک (12ب  261)ص ، خرمن دل (2ب  230)ص ، شراب وصل (11ب 

 استعاره .3-2-2

ذارد، ترفند بگ یشنماتخیّلات درونی خویش را بهای که وحشی بافقی به مدد آن توانسته عواطف و از جمله تصاویر شاعرانه

دو  یلهایی از قبباشد. مثالاستعاره در اشعار وحشی بافقی شامل هر دو نوع استعارۀ مکنیّه و مصرحّه می یطورکلباشد. بهاستعاره می

، کامِ (14ب  41)ص ، لالۀ تر (11ب  66)ص ، موی سودا (14ب  41)ص ، نرگسدان (:ب  22)ص ، نوشین لعل (0ب  24)ص  لعل

ب  31)ص ، نرگسِ مست (16ب  46)ص ، دستِ هجر (3ب  43)ص ، جیبِ غم (0ب  42)ص ، دستِ محنت (14ب  41)ص محنت 

و... آورده شده  (3ب  :2)ص ، سهی سرو (10ب  66)ص ، آهوی وحشی (2ب  :6)ص ، چنگِ بلا (6ب  30)ص ، خلعتِ اقبال (16

 است.

 هر دم به راهی ست زانمرا چشمی
 

 که دارم انتظار وصل ماهی 
 

 (11:1:00بافقی،)وحشی   

مچنین مانند کرده است. ه« ماه»در این بیت شاعر به کمک استعاره، صورت زیبای معشوق را به لحاظ درخشندگی و روشنی به 

 أمل است:تبه قطرات اشک قابل« اناردانه»به رخسار و « به»به اشک خونین، « عناب»به چشم، « بادام»های در بیتی دیگر استعاره

 شد از بادام عنابش روانه
 

 بهش نارنج گشت از ناردانه 
 

 (41)همان:  

آن است و  ترین شکلترین و پرتحرّکباشد که در میان انواع تصاویر، ارزندهاشعار عصار تبریزی نیز سرشار از استعاره می

انتزاعی نیز  تنها به اشیاء بلکه حتّی به معانیشاعر کاربرد این آرایه را به اوج خود رسانیده است. وی با استفاده از ترفند استعاره، نه

 پردازی بیشتر به کلام گذشتگانسازد. شاعر در استعارهدهد و آنها را صاحب اعمال و عواطف انسانی میمیخصوصیّت انسانی 

، (22ب  21)ص ، دو طاقِ عطرآگین (4ب  :2)ص هایی دست زده است از جمله: پایِ دل توجه داشته، امّا در مواردی نیز به نوآوری

 22)ص ، دستِ عشق (:1ب  22)ص ، لؤلؤیِ لالا (9ب  22)ص گوهر  ودویس ،(:ب  22)ص ، لعلِ نوشین (4ب  21)ص چشمِ جان 

، کامِ غربت (6ب  114)ص ، نرگسِ مخمور (4ب  11)ص ، پایِ عشق (2ب  2)ص ، مشامِ عقل (11ب  :11)ص ، دستِ صبر (:2ب 

ب  192)ص گلبرگِ خندان  ،(3ب  101)ص ، نرگسِ جادو (1ب  126)ص ، لعلِ شیرین (4ب  163)ص ، ماهِ سمنبر (2ب  1:0)ص 

دل  ، دامنِ(3ب  231)ص ، دو نرگس (2ب  2:4)ص ، دستِ دل (11ب  216)ص ، دو رشتۀ لؤلؤ (0ب  213)ص ، سروِ خرامان (:

و... ( 13ب  220)ص ، سروِ روان (12ب  221)ص ، ماهِ طنّاز (0ب  230)ص ، دستِ هجر (:1ب  233)ص اقبال  ، رخِ(0ب  :23)ص 

 است. رفته به کار

 افشاند بر گلز نرگس ژاله می
 

 انداخت سنبلز نسرین دور می 
 

 (143:1:23)عصار تبریزی،  
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به « ریننس»به جای رخسار، « گل»به جای اشک، « ژاله»به جای چشم، « نرگس»های استعاره یریکارگشاعر در این بیت با به

ر کشد. همچنین در بیت زیمی یرتصوبه جای زلف معشوق، زیبایی هر چه بیشتر او را در نظر خواننده به« سنبل»جای چهره و 

 اهدی دیگر بر این مدعی است:به جای قطرات اشک، ش« ستاره»به جای چهره و « مه»تصویرسازی شاعر از 

 شب کرده در انجم نظاره
 

 مهش از اشک دایم پر ستاره 
 

 (216: 1:23عصار تبریزی،)  

 کنایه .3-2-3

ه نیز در آن است شناسی کنایارزش زیبایی»شود. در حقیقت آفرین در شعر محسوب میترین ترفندهای زیباییکنایه از برجسته

، وحشی بافقی در بیان عواطف درونی و (136:1:01)کزازی،« آمیز با درنگ و تلاش ذهنی بیشتری دریافته شودکه سخن کنایه

 (،0ب  24)ص  عنوان نمونه: خونِ دل خوردن عشّاقیی فراوانی ساخته است. بههای عاشقانۀ خویش، تصاویر کنااندیشه

 41)ص ، خاکسار (11ب  ::)ص ، به دام عشق پابست بودن (:ب  22)ص ، شوخِ شکرخند (4ب  23)ص پوش صورتانِ پرنیانخوش

ب  44)ص ، خون در جگر جوش زدن (2ب  44)ص ، زمام اختیار از کف نهادن (4ب  :4)ص ، دست از زندگانی شستن (11ب 

ب  39)ص ، دیده بر ره داشتن (12ب  30)ص ، دیده دریا کردن (2ب  32)ص ، بیدلان (3ب  43)ص ، سر به جیب غم داشتن (12

، بخت از (1ب  62)ص ، روی در صحرا نهادن (21ب  39)ص ، صد گره بر کار بودن (12ب  39)ص ، طوق به گردن داشتن (11

 است.و...آمده( 6ب  29)ص  ، الف قدان(1ب  69)ص ، بیمار غم (4ب  60 )صخواب برآمدن 

 کنایه از صفت:

 فشانمکه ای جای تو چشم خون
 

 بیا کز داغ دوری سوخت جانم 
 

 (20:1:00)وحشی بافقی،  

 بارکنایه از دیدۀ خون فشانچشم خون

 کنایه از موصوف:

 مهر جفاکاربگو کای ماه بی
 

 آزاردلبت نامهربان شوخ  
 

 (61)همان:  

 کنایه از معشوق آزارمهر جفاکار و بت نامهربان و شوخ دلماه بی

 کنایه از فعل:

 از و دل داده خلقی از کف خویش
 

 دلانش از پس و پیشهجوم بی 
 

 (32: 1:00وحشی بافقی؛ )  

 کنایه از شیفته و بیقرار شدن دل از کف دادن

)ص دل بر باد دادن  نقد یلکشیده است. مواردی از قب یرتصوعاشقانه را در قالب ترکیبات کنایی بهعصار تبریزی نیز مضامین 

ص زار ) ۀخستدل (،:1ب  90)ص ، بر دل غبار بودن (11ب  92)ص ، چشم بر ره نشستن (4ب  24)ص ، صبر از دل ربودن (3ب  69
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، (1ب  110)ص ، نازک دلان (13ب  110)ص دل ، سیه(22ب  110)ص ، خون از دیده راندن (0ب  116)ص بند ، شوخ دل(1ب  111

، دل به یغما بردن (10ب  231)ص  هوا در سر افتادن (،9ب  220)ص ، در جگر تاب نماندن (2ب  216)ص سپند دل بر آتش بودن 

 کار رفته است.و... به( 10ب  221)ص ، شوخ رعنا (14ب  233)ص ، بار بر دل نهادن (9ب  232ص )

 گشتی سیه رو و پریشان همی
 

 فتادی عقد غم بر رشتۀ جان 
 

 (114:1:23)عصار تبریزی،  

 کنایه از شخص بیچاره و بدبخت رویهکنایه از صفت: س

 چرا زین زار بیدل دل بکندی
 

 به خواری بر سر راهش فکندی 
 

 (143)همان:  

 کنایه از عاشق کنایه از موصوف: زار بیدل

 را هوادارمنم چون ذرّه مهرت 
 

 بدین خاری مرا بر خاک مگذار 
 

 (121)همان:  

 کنایه از خوار و ذلیل کردن کنایه از فعل: بر خاک گذاشتن

 
 جدول بسامد سیمای معشوق در منظومۀ ناظر و منظور .1

 صورخیال رفتاری وصف ویژگی ظاهری وصف زیبایی هاالقاب و نام تأکید بر جنسیت نوع

 01: 1:2 66: 121 :6 تعداد
 %4:/:2 %03/11 %2:/00 %6/13: %66/3 درصد
 %111 جمع

 
 جدول بسامد سیمای معشوق در منظومۀ مهر و مشتری .2

 یالصور خ رفتاریوصف ویژگی ظاهریوصف زیبایی هاالقاب و نام تأکید بر جنسیت نوع

 692 92 426 10: 123 تعداد
 %99/41 %00/3 %04/23 %60/10 %30/2 درصد
 %111 جمع

 . نتیجه0

ــی منظومه ــتری، میبا بررس ــقانۀ ناظر و منظور و مهر و مش ــوق در حقیقت محوریهای عاش ــید که معش ترین توان به این نتیجه رس

شـخصـیت شعر عاشقانه است که در گسترۀ ادب فارسی سابقۀ طولانی دارد و در هر دوره نگرشی خاص نسبت به آن وجود داشته 

مینی و آرمانی سبک عراقی نیست، بلکه معشوقی ز یافتنینبافقی و عصـار تبریزی، معشوقی دستاسـت. معشـوق در شـعر وحشـی 

ها در ترسیم سیمای اند. آنصـورت واضح و مکرر از معشوق مذکر نام بردهکه در سـراسـر هر دو منظومه، شـاعران بهاسـت. چنان

اند. همه به چشم، ناز، غمزه و حُسن و زیبایی او نظر داشتهظاهری یار به شـیوۀ پیشـینیان عمل نموده و در توصـیف معشوق بیش از 

ــوق توجّه نموده ــیّت و جمالِ معش ــخص ــیفات خود به نکاتِ مثبتِ ش ــار تبریزی اغلب در توص ــی بافقی و عص اند، امّا هرچند وحش
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شود. همچنین دو شاعر در یمندی از معشوق و تهدیدهای عاشقانه نیز در اشعارشان فراوان دیده مگرایی و گِلههای واسوختجلوه

ورِ ــُ ــعار خود از ص ــیفات محبوب بهره گرفته اش ــتعاره و کنایه برای توص ــبیه، اس ــوص تش ها رخی از آناند که بخیال مختلف بخص

 دهد.شان را در این زمینه نشان میخلّاقیت و نوآوری

 منابع

 طهوری.، تهران: پرستی در عرفان اسلامیزیبایی(، 1:01پور، علی )افراسیاب_ 

 ، چاپ دوم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.نامۀ ادبی فارسیفرهنگ(، 1:01انوشه، حسن )_ 

، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه الدیّن عبدالرزّاق اصفهانیعشق، عاشق و معشوق در غزلیّات جمال(، 1:04برزگر خالقی، محمدرضا )_ 

 .132-1:9، 2، شمارۀ 36تهران، دورۀ 

 (، در سایۀ آفتاب، تهران: سخن.1:01پورنامداریان، تقی )_

 ، تهران: سخن.گمشدۀ لب دریا(، 1:02) ----------- _ 

 ، بخش اول، چاپ شانزدهم، تهران: علمی و فرهنگی.نامهحافظ(، 1:02خرّمشاهی، بهاءالدین ) _ 

 اول، تهران: علمی و فرهنگی.، چاپ های فارسیمنظومه(، 1:23دارلو، محمدعلی ) خزانه _

، بهار 21بلوچستان، سال یازدهم، شمارۀ  ، پژوهشنامۀ ادب غنایی دانشگاه سیستان و«غزل زاییدۀ عشق و عشق زاییدۀ جمال»(، 1:92دهمرده، حیدرعلی ) _

 .112-:0و تابستان، 

 ، چاپ سوم، تهران: مرکز.سیمای زن در فرهنگ ایران(، :1:2ستاری، جلال ) _

 ، تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران: سخن.غزلیات سعدی(، 1:06الدین مصلح بن عبدالله )سعدی، مشرف _

 تهران: آگاه در شعر فارسی، یالصور خ(، 1:20کدکنی، محمدرضا )شفیعی _

 ، تهران: انتشارات سخن.ادوار شعر فارسی(، 1:06)----------------- _

 .124-142، زمستان، 121، مجلۀ جستارهای ادبی، شمارۀ ز انواع غریب فارسیسراپا، یکی ا(، 1:09شفیعیون، سعید ) _ 

 ، تهران: فردوسی.در ادبیات فارسی یشاهدباز(، 1:01شمیسا، سیروس ) _

 ، تهران: جامی.شناسی شعر فارسیسبک(، :1:0) ----------- _

 فردوسی.، ج پنجم، تهران: تاریخ ادبیات در ایران(، 1:64) اللهیحصفا، ذب _

 .00-39، سال سوم، زمستان، 11، شمارۀ نمودهای مثبت آنیما در ادبیات فارسی، مجلۀ نقد ادبی(، 1:09صرفی، محمدرضا؛ عشقی، جعفر ) _ 

 تصحیح رضا مصطفوی سبزواری، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی. نامه(،مهر و مشتری )عشق(، 1:23الدین محمّد )عصار تبریزی، شمس _

 ، به تصحیح نصرالله پورجوادی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.العشّاقسوانح(، 1:39لی، احمد )غزاّ _

 ، تهران: جامی.شناسی شعر فارسیسبک(، 1:22غلامرضایی، محمّد ) _

 چاپ ششم، تهران: مرکز. شناسی سخن پارسی )بیان(،زیبایی(، 1:01الدین )کزاّزی، میرجلال_ 

متنیت های مهر و مشتری و ناظر و منظور بر مبنای نظریۀ بیشبررسی وجوه مشترک داستانی در منظومه»(، 1:94یی، مولود )محمدی فشارکی، محسن؛ طلا _
 .40-2:، پاییز، 16، سال پنجم، شمارۀ «ژرار ژنت

 .134-:14، شناسنامۀ علمی، شمارۀ اول، بررسی شیوۀ واسوخت در غزلیات سعدی(، 1:91زاده، عبدالرضا )مدرس _ 

 .13-9، 4، مجلۀ میراث، شمارۀ عصار شاعر و عارف توانمند آذربایجان(، 1:06مصطفوی سبزواری، رضا ) _

 چاپ دوم، تهران: مهناز. نامۀ هنر شاعری،واژه(، 1:26میرصادقی، میمنت )_ 

 تهران: امیرکبیر. ناظر و منظور، چاپ دهم،(، 1:00وحشی بافقی ) _
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